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واکنش هنرمندان به درگذشت 
«مرد مصلحت»

درگذشــت  � شــرق: 
هاشمی رفســنجانی  آیت االله 
در  زیــادی  واکنش هــای 
به  قشرهای مختلف جامعه 
همــراه داشــت و هنرمندان 
نیــز با انتشــار عکســی از او 
ایــن واقعــه را در صفحات 

رسمی خود در اینستاگرام تسلیت گفتند. تینا پاکروان، 
کارگردان و تهیه کننده ســینما نوشت: «خبر شوک آور 
بود، اصلاحات یتیم شد، خداحافظ سیاست مدار بزرگ 
ایران». بهنوش بختیاری هم با انتشار عکسی از آیت االله 
هاشمی نوشت: «بازگشت همه به سوی اوست، تسلیت 
و روحشان شــاد و یادشان گرامی».بیژن بنفشه خواه با 
انتشار عکسی در گذشــت آیت االله هاشمی را تسلیت 
گفت.سیدجواد رضویان هم دراین باره نوشت: «به نام 
حضرت حق، خدانگهدار آقای هاشمی رفســنجانی».
رضا میرکریمی: «خداحافظ یار صبور».پرستو صالحی: 
«طرفدار هیچ حزب و دسته و نظامي نیستم ولي دلم 
سوخت و ناراحت شدم، درســت عینِ وقتي که حاج 
ســیداحمد خمیني از دنیا رفت دلم خیلي سوخت، از 
نزدیك تو چند تا مراسم دیده بودمشون، آرام و مهربان 
بودن روحشــان شــاد و الان دیگه تعجــب نمي کنم 
که چرا صداوســیما به مرگ هنرمندان بي اعتناســت 
چراکه براي درگذشــت آیت االله رفسنجاني یار انقلاب 
هم برنامه هاي ســیما قطع نشد بدون وقفه، حالا کي 
مهمه و چي  االله اعلم».سارا بهرامی: «مرد سیاست... 
روحش شاد».نازنین بیاتی: «از شمار دو چشم یک تن 
کم/ وز شمار خرد هزاران بیش. رودکی».مجید توکلی: 
«براي نســل ما ترسناك اســت. ترس، همراه با تپش 
قلب. اما این بار یك ترس مشــترك براي مردم و دولت 
براي اولین بار... همه اینها یك معني دارد. مرد بزرگي 
رفت».پوران درخشنده: «خداحافظ مرد بزرگ روزهاي 
سخت روحت شــاد...»علی نصیریان نوشته است: «از 
این اتفاق واقعا متأثر و متأســفم. ایشان از ستون های 
ایــن انقلاب بود و تنها برای فقدان او می توان تأســف 
خورد».منیــژه حکمت گفته اســت: «در این روزها که 
خاورمیانه در آتش جنگ و عداوت می ســوزد و ایران 
نیــازی مبرم به تعادل و تعامــل دارد، که تنها این دو 
عامل ناجی کشــور عزیزمان خواهند بــود، ما یکی از 
نشــانه های تعادل و تعامل گرمان را از دست دادیم. 
امیدوارم که در سال های پیشِ رو، بتوانیم بدون حضور 
آقای هاشمی رفسنجانی، روال عادی پیشروی مملکت 
را مثل گذشته حفظ کنیم تا روح او در شادی و آرامش 
قرار بگیرد. از شنیدن این خبر بسیار غمگین و بهت زده 
هستم».هوشنگ مرادی کرمانی نوشته است: «آنچه از 
آیت االله هاشمی رفسنجانی به ذهن من می رسد، بیشتر 
از جنبه همشهری بودن است. او اگرچه مانند زنده یاد 
اســتاد محمدابراهیم باســتانی پاریزی که به کرمان 
تعصب داشــت و هــر مطلبی که می نوشــت، بدون 
یادآوری زادگاهش نبود؛ اما تنها شخصیت جمهوری 
اســلامی ایران که از هدایای دوران ریاست جمهوری، 
موزه ای در زادگاه خود (رفســنجان) برپا ســاخت که 
ستودنی اســت، هاشمی رفســنجانی بود. دیگر وجه 
مهم او، خاطره نویسی است و از این منظر، تنها کسی 
بود که پس از انقلاب، به چنین اقدامی همت گمارد. 
او با صراحت در گفتار، در یادداشــت های روزانه اش، 
مطالبی را ذکر کرد که شــاید در آینده، تأثیرگذار باشد 
و بــه تنویر افکار عمومی کمک کند. او کســی بود که 
دنیا با او  جمهوری اسلامی ایران را روی شانه هایش 
حس می کرد».حســین پاکدل که این روزها مشغول 
تمرین نمایش جدیدش است گفته: «جامعه ما یکی 
از چهره های خردمند و واقع بین و باانصاف خود را که 
می توانســت جامعه ایران را به ســمت اعتدال پیش 
ببرد از دســت داد که موجب تأســف اســت. به این 
راحتی ها نمی توان فقــدان او را جبران کرد. امیدوارم 
سیاست مداران ما از منش ایشان الگو بگیرند».جمشید 
هاشم پور: «تســلیت به مردم ایران».مهدی سلطانی: 
«من می روم...تو مــی روی... او رفت... آنها می روند... 
«سیاســی  امیرســلیمانی:  می رویم».ســپند  همــه 
نیســتم اما او از مــردان تأثیرگذار تاریخ ایــران بود».
ابراهیم حاتمی کیا: «اناالله و اناالیه راجعون. نمی شود 
از انقلاب اسلامی ایران  حرف زد، بی آنکه از آیت االله 
رفســنجانی یادی نکرد.نمی شــود برگ هــای تاریخ 
انقلابمــان را ورق زد، اما نام آیت االله رفســنجانی را 
ندید. حافظه  تاریخ انقلاب، بی  نام آیت االله رفسنجانی 
کامل نیســت».رامبد جــوان: «درگذشــت آیت االله 
هاشمی رفســنجانی، را به همه ملت ایران تســلیت 
عرض می کنم».شــیلا خــداداد: «بگذارید و بگذرید/ 
ببینید و دل نبندید/ چشم بیندازید و دل مبازید/که دیر 
یا زود باید گذاشت و گذشت. تسلیت و روحش شاد».
سیدجمال ساداتیان تهیه کننده سینما که زمانی یکی 
از مســئولان دفتر آیت االله هاشمی رفســنجانی بوده 
اســت، خاطراتی را از توجه این شــخصیت سیاسی 
به ســینما بیان کرد. به گزارش ایســنا، «سیدجمال 
ســاداتیان» که بیشــتر به عنوان تهیه کننده ســینما 
و فیلم هایــی مانند «به رنگ ارغــوان» حاتمی کیا و 
«چهارشنبه ســوری» فرهادی شــناخته می شود، در 
ســال های دهه  ۶۰ در سمت مسئول دفتری آیت االله 
هاشمی رفســنجانی در زمان ریاســت بر مجلس و 
رئیس جمهوری با وی همکاری داشــته و حتی قبل 
و بعد از آن هم در زمان شکل گیری حزب جمهوری 
و نیز شــورای انقلاب در کنار این شخصیت سیاسی 
نظام فعالیت داشــته است.این تهیه کننده سینما در 
گفت وگویــی با ایســنا بیان کرد: «یکــی از مهم ترین  
خاطراتم که در ارتباط با ســینما هم باشــد، به فیلم 

«کانی مانگا» ساخته سیف االله داد برگردد».

چهره روز

همچون قهرمانان آثار کلاسیک

 
چیزی کم اســت. چیز بزرگی در ایــن میانه کم  �

اســت. باور نمی کنم مرگ یک سیاســت مدار بتواند 
خواب از آدم برباید؛ اما توانســته اســت و به هنگام 
بی خوابی دائم از خود می پرسم؛ چه چیز را از دست 
داده ایم که چنین یکپارچه از مرگ یک سیاست مدار 
بهت زده ایم. مــرگ او چونان نتیجه باور نکردنی یک 
انتخابات اســت، هیچ شــبیه نتایج به خواست ما یا 
قابل  پیش بینی ما نیســت. حالا ما مبهوت به نتیجه 
خیره و مضطرب از فردا! چیزی در ما کم اســت که 
در خبر مرگ یک پیر ۸۲ ســاله سیاســت در شوک و 
بهــت به ســر می بریم؛ یا چیزی در او زیاد اســت؟! 
یا همه این ســخن برعکس اســت، چیزی در او کم 
اســت و همان چیز در مــا زیاد؟ به راســتی این نام 
«اکبر هاشــمی بهرمانی» کیست که در دهه گذشته 
یــک بار مانند ضــد قهرمانان آثار کلاســیک نامش 
را از برگه هــا حذف می کنیم و بار دیگر با دســتانی 
لرزان امــا دیر هنگام نامش را بر کاغذ حک می کنیم 
و بــار دیگر کــه ضدقهرمان وار او با دســت دیگری 
حذف می شــود، بیرون از گود به اشــارت او بازی به 
هم می خورد و چنان می شــود کــه او می خواهد و 
مانند قهرمانان آثار کلاسیک بر خواست خود چنان 
پا می فشــارد که می شــود. این جابه جایــی از یک 
ضدقهرمان محض برای جامعــه ناکام ما آنگاه که 
قهرمان ایدئولوژی های سیاســی اســت، چگونه به 
قهرمان همان مردمان همچنان ناکام بدل می شود؛ 
درســت در هنگامــه ای کــه بــرای ایدئولوژی های 
سیاســی یک ضد قهرمان است. یک زیست؛ چگونه 
به یک سیاســت مدار فرصت این جابه جایی شگفت 
را می دهد؟! به راســتی او کیســت؟ آری کیســت؟ 
نمی گویــم که بود! او کیســت؟ چراکــه مرگ او نیز 
مانند زیســت او از دقایق اولیه آغازی دوباره می کند 
و معادلات را چنان بر هم می زند که گویی با نگاهی 
تیز می گوید، پیش از جابه جایی بعدی شــما را ترک 
می گویم! حالا ما تنهای جابه جایی بعدی هستیم و 
یــک خلأ بزرگ که از خطاها پدید آمده... به راســتی 
مــا با این پرســش تاریخــی چه خواهیــم کرد؟ او 
را دوســت داشــته ایم یا نه؟! ما از مرگ کســی که 
دوســتش می داشــتیم، در شــوکیم یا در اضطراب 
فردایی که هرگز به دست نیامد؟! به راستی پیرمرد! 
تو اســبابِ  بازی ما بــودی یا ما اســبابِ  بازی تو که 
مرگت برای مان بازی ای را ترســناک تر می کند که تو 
در ساخت وســازش بزرگ ترین ســهم را داشته ای؟ 
چــه آن هنگام که به خیال ما آن گونه «شــد» که ما 
«خواستیم»؛ چه آن هنگام که باز به خیال ما آن گونه 
«نشد» که ما «خواستیم»! من بیدارم و به نتیجه یک 
انتخــاب یا یک انتخابات می اندیشــم، به مرگ تو در 
آغاز یک شامگاه و در دقیقه ۹۰ یک بازی ۹۰ دقیقه ای 
ایســت قلب و نتیجه انتخابات ایــالات متحده و به 
«تاریخ» که بی وقفه می ســازد، خویــش رام!  و من 
در ۴۰ ســالگی، ٤۰۰ ســال تاریخ را سیاسی وار تجربه 
می کنم، بی آنکه فعال سیاســی باشم. من، نسل من 
و نســل پس از مــن فقط در این بــازی غریب که تو 
ســاخته ای، «زندگی» را تمنا می کردیم و می کنیم و 
مرگ تو یک قــوم را از توهم «زندگی» دورتر و دورتر 
می کند و این تردید بزرگ یک بازی صد ســاله است؛ 

به راستی به دست خواهیم آورد؟ 

یاد دوست

سال چهاردهم    شماره 2773 هنرسه شنبه   21 دي 1395

فرانک آرتا

بخش سودای سیمرغ کامل شد
شــرق: پنج فیلم دیگر به بخش مسابقه سینمای  �

ایران (ســودای ســیمرغ) ســی وپنجمین جشــنواره 
ملــی فیلم فجر اضافه شــد و با این حســاب تعداد 
فیلم های ایــن بخش به ۳۳ فیلم رســید. فیلم های 
اضافه شــده «آباجان» به کارگردانــی و تهیه کنندگی 
هاتــف علیمردانی، «فصــل نرگس» بــه کارگردانی 
نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی ســحر صباغ سرشت، 
«خــوب، بد، جلف» به کارگردانی پیمان قاســم خانی 
و تهیه کنندگی محســن چگینی و عبداالله اسکندری، 
«ائو» به کارگردانی و تهیه کنندگی اصغر یوســفی نژاد 
و «کوپال» بــه کارگردانی و تهیه کنندگی کاظم ملائی 
هستند که به این ترتیب فهرست بخش سودای سیمرغ 

را کامل کردند. 

حضور ۳  هزار سینماگر  در  مراسم 
تشییع پیکر آیت االله هاشمی

شــرق: بیش از سه  هزار ســینماگر صبح امروز در  �
مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی 
شرکت می کنند. خانه سینما پیام تسلیتی را صادر کرد: 
انا االله و انا الیه راجعون؛ از شــمار دو چشــم، یک تن 
کم/ از شــمار خرد،  هزاران بیش؛ شــخصیتی مؤمن، 
ســخت کوش، مقید و متعهد به آرمان های ســترگ 
انقلاب اسلامی ایران، جهان فانی را ترک کرد و همه ما 
سینماگران را در سوگی عظیم قرار داد. فقدان این عالم 
بزرگ را به ملت ایران تســلیت عرض می کنیم و برای 
ایشان غفران الهی را مسئلت می کنیم. خانه سینمای 
ایران به پاس احترام و با قدردانی از خدمتگزاران ایران 
اســلامی با همه اعضای خود در مراسم تشییع پیکر 

آیت االله هاشمی رفسنجانی حاضر خواهد شد».

زیر آسمان فیروزه اى

 رســول صدرعاملی پیش از اینکه در ســینما کار کند، 
خبر نگار بود؛ آن هــم در روزنامه اطلاعات. روزنامه 
مهمی کــه روزهای پرتب وتاب انقــلاب در انعکاس 
اخبار نقش بســزایی داشــت. وقتی خبر فوت اکبر 
هاشمی رفسنجانی را شــنید، گفت  او خاطرات زنده 
انقلاب بود که متأســفانه دیگر نیســت. با او درباره 

ایشان گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم. 

  اگر بخواهید آقای هاشــمی را در یک جمله  �
تعریف کنید،  به چه ترکیب واژگانی ای 

خواهید رسید؟  
آیــت االله  مــن  بــه  نظــر 
که  بود  مردی  هاشمی رفســنجانی 
همیشــه و در هر شرایطی لبخند از 

لبانش محو نمی شد. 
  به نظر شما این یک حُسن  �

است؟ 
بله، به ویژه در کشور ما که از 
وقایع  و  انقلاب خطرات  ابتدای 
زیادی را پشــت ســر گذاشــته 
اســت،  سیاست مداری که در هر 

شــرایط خودش را حفظ کند و با 
صبــوری و آرامش بــه حل چنین 

مسائلی بپردازد، خیلی مهم و حتما 
واجــد ویژگی های منطقــی و مثبت 

است. 
حالا کاری ندارم که در این مســیر نتیجه 
چه بــود؛  اما آنچه مهم به نظر می رســد، 
روش و منش معقولانه یک سیاســت مدار 
در برخــورد با وقایع اســت. به نظرم آقای 
هاشــمی واجد چنیــن خصوصیاتی بود و 
به مفهــوم واقعی در برخــورد با حوادث 

صبوری می کرد. 

  از خاطرات تــان در مواجهــه بــا آیــت االله  �
هاشمی رفسنجانی در روزهای اول انقلاب بگویید؟ 
خــب در روزهــای نخســت انقلاب من بیشــتر با 
آیت االله شــهید بهشــتی در ارتباط بــودم؛ اما در چند 
موردی که با آقای هاشــمی کار داشتم، ایشان واقعا 
مشــکلات را خیلی ســریع مرتفع کرد. یادم 
می آیــد آن زمان کــه در روزنامه اطلاعات 
بــودم، به دلیــل پیروزی انقــلاب مدیریت 
این روزنامه به کلی تغییر کرد و در روزهای 
نخســت که روزنامه را مصادره کرده 
بی صاحب  «اطلاعات»  بودند، 
شــده بــود و فــردی را در 
جایگاه مدیریتی آن گذاشته 
بودند که تاجــر آهن بود و 
به مســائل  ارتباطی  هیچ 
روزنامــه  و  فرهنگــی 
نداشــت! فقــط هم به 

این دلیل که محل کار آهن فروشــی اش نزدیک مکان 
روزنامه بود! به یاد دارم ساعت ۱۱ صبح یکی از روزها 
در این بــاره با آقای هاشــمی صحبت کــردم و درباره 
وضعیت نابســامان روزنامه به ایشــان گفتم. گفتند با 
امام (ره) در این باره صحبــت خواهم کرد. هیچ وقت 
از خاطــرم نمی رود که عصر فــردای آن روز که آقای 
محمود دعایی به عنوان سرپرســت روزنامه اطلاعات 

معرفی شدند. 
  البته بعدا شــما از روزنامــه اطلاعات خارج  �

شــدید. آیا در زمینه فیلم سازی هم ایشان به شما 
کمک کرد؟ 

بلــه، هنگام ســاختن فیلم «خونبــارش» به دلیل 
احتیاجــم به تجهیــزات و ادوات نظامی نیاز به کمک 
داشــتم؛ چون آن زمان هم هنوز ســازمان ســینمایی 
و اداره ای بــرای پروانــه ســاخت وجــود نداشــت؛ 
به همین دلیــل در این زمینه آقای هاشــمی هم برای 

گرفتن امکانات به من خیلی کمک کردند. 
  برای ساخت فیلم انتخاباتی آقای هاشمی در  �

سال ۸۴ چگونه ورود پیدا کردید؟ 
در آن زمــان آقــای مهدی فیروزان بــا من تماس 
گرفتنــد و گفتند که می خواهند فیلمــی برای آقای با 
هاشــمی برای انتخابات ریاســت جمهوری بســازند. 
مــن هم وارد کار شــدم. حــدود ۴۰ نفــر از جوانان با 
گرایش هــای فکری مختلف را جمع کــردم تا با آقای 
هاشــمی گفت وگو کنند که حدود چهار ساعت فیلم 
تهیه کردیم. به نظرم آن گفت وگو ها بی نظیر شده بود 

و سؤالات و پاسخ ها عالی بودند. 
  آخرین باری که با آقای هاشمی ملاقات کردید،  �

 کی بود؟ 
یکــی از نشــریات (روزنامــه فرهیختــگان) برای 
نــوروز ۱۳۹۴ می خواســتند  ویژه نامه ای منتشــر کنند 
و از مــن دعوت کردند که با آقای هاشــمی گفت وگو 
کنم. خوشــبختانه این گفت وگو صورت گرفت. جالب 

است که از ایشان پرسیدم: «واقعیت این است که دلم 
می خواهد حال شما را بپرســم؛ در مجموع نگاهتان 
به جهان هستی و کائنات به لحاظ انسانی و فرهنگی 
و فارغ از مباحث سیاســی چگونه اســت» که پاســخ 
دادنــد: «مجموعه هســتی بــه قــدرت خداوندی در 
گردش است و الحمدالله در سایه علم و دانش، دست 
بشریت هر روز بیشتر به اسرار هستی می رسد. نگاهم 
به آینده بشــریت مثبت است؛ چون علم به سرعت در 
حال افزایش کمّی و کیفی اســت» و بعد سؤال کردم 
«چشــم انداز جایگاه ایــران را چگونــه می بینید» که 
گفتند: «اگر منظور شــما اصطلاح سیاسی چشم انداز 
باشــد، ایران در چشــم انداز ۱۴۰۴ کشوری پیشرفته در 
علــم و دانش و فنــاوری و دارای رتبه اول در منطقه 
است و اگر منظور شما، جدای از بحث چشم انداز و به 
معنای آینده باشد، ایران از هر جهت ظرفیت پیشرفت 
دارد که بســتگی به مدیریت مــا دارد. طبعا خیلی ها 
مایل انــد با ایران همکاری کنند. ما هم ظرفیت تعامل 
زیــادی داریم که همکاری کنیــم. موانعی هم وجود 
دارد که باید آنها را از ســر راه برداشت. بدون برداشتن 
این موانع کاری پیش نمی رود». واقعیت این است که 
ایشان همیشه پشت گرمی برای انقلاب و نظام بودند. 

  وقتــی خبر فوت ایشــان را شــنیدید،  اولین  �
واکنش تان چه بود؟  

وقتی خبر فوت ایشــان را شنیدم، نمی دانستم چه 
بگویــم! کمی بعد به نقش پررنگ ایشــان فکر کردم. 
ایشــان به دلیل روحیه اجتماعی بالایی که داشــتند، 
هنوز هم توانایی برای کارکردن داشتند. تحلیل جالبی 
شنیدم که به نظرم درست است. این جمله که خیلی 
بیشــتر از «هاشــمی»،  «امید به هاشمی» مهم است. 
معتقدم ایشــان خیلی خوب و با ســلامت این دنیا را 
ترک کــرد. تا لحظه آخــر کار کرد. چه باشــکوه مرد. 
ایستاده و همراه با لبخند به سرای باقی شتافت. واقعا 

مرگ زیبایی داشت. روحش شاد. 

آیت االله هاشمی رفسنجانی به روایت رسول صدر عاملی

مرگی با شکوه همراه با  لبخند

شــرق: بهروز غریب پور یکي از مدیران فرهنگي اســت کــه بارها پروژه هاي 
دســت اولي را بــراي کشــورمان بــه ســرانجام رســانده  اســت و در دوره 
ریاست جمهوري آیت االله هاشمي رفســنجاني توانست فرهنگ سراي بهمن 
را به ســرانجام برساند. ســامان دادن به آن فرهنگ سرا هنوز هم یك حرکت 
فرهنگي تأثیرگذار به شــمار مي آید. با او درباره این شــخصیت انقلابي گپ 

زده ایم:
  جناب غریب پور شخصیت آقاي رفسنجاني را چطور تحلیل می کنید؟ �

به هرحال آقاي رفســنجاني یك شخصیت منحصر به فرد در تاریخ ایران و 
نه تنها تاریخ جمهوري اسلامي است. او از دوراني انقلابي آغاز به کار مي کند 
و بعد از تثبیت انقلاب در مقام یك دیپلمات شــاخص و مدیر دوراندیش در 

تاریخ اجتماعي ما، نقش فوق العاده اي را برعهده مي گیرد.
  ویژگي ایشان در دوره ریاست جمهوري اش چیست؟ �

او در زمان ریاست جمهوري اش و در دوره پس از پایان جنگ مي خواست 
تحولات اقتصادي و اجتماعي در ایران ایجاد کند.

زمان ریاست جمهوري ایشان و زماني که کرباسچي شهردار تهران بودند، 
بنده چند پروژه را آغاز کردم و به پایان رســاندم و از نزدیك در بازدیدهایي که 
از روند فرهنگ سراي بهمن و بعد در پروژه هاي دیگر از نزدیك داشتند خیلي 
تنگاتنگ ایشــان را ملاقات کردم و مي دیدم که آدم بسیار دقیق، دوراندیش و 

متشخصی در مواجهه با همه مسائلي است که مي بیند.
  چقدر این انتقاد بر ایشــان وارد اســت که به فرهنگ کم توجه بوده  �

است؟
در آن دوران خیلي ها انتقاد مي کردند که ایشــان به وجه اقتصادي بیشتر 
بها مي دهد و کمترین توجه را به مسائل فرهنگي دارد. در ملاقات هایي که با 
ایشان داشــتم، مطلقا این طور نبود که بي توجه باشد. رفسنجاني معتقد بود 
تا کار اقتصادي و تولیدي نشــود، نمي توانیــم کار فرهنگي و اجتماعي انجام 
بدهیــم و باید در ابتدا بــه یك وضعیت مطلوب یــا نیمه مطلوب اقتصادي 

برسیم و بعد در بستر اجتماعي به دنبال تحقق اهداف فرهنگي مان باشیم.
  چقدر فرهنگ ســراي بهمن که به مدیریت شما به سرانجام رسید و در  �

دوره ریاست جمهوري ایشان بود، اهمیت دارد؟
فرهنگ ســراي بهمن، یکــي از بزرگ ترین رویدادهاي فرهنگي اســت که 
در آن یك کشــتارگاه بــزرگ را در تهران تبدیل به فرهنگ ســرایي کردیم که 
بســیار اهمیت دارد. من با ایشان مستقیم کار نمي کردم اما در دوره مدیریت 
رفسنجاني این تحولات را شاهد بودیم. با وجود تمام دشواري ها فرهنگ سرا 
سرانجام یافت و این خود شد الگویي بي بدیل براي سراسر کشور... . امروز اگر 
در هر شهري حداقل یك فرهنگ سرا وجود نداشته باشد، دیگر شهر محسوب 
نمي شود. اگر حمایت هاي دولت ایشان نبود و شهرداري و مجموعه دستگاه 
سیاســت گذاري به دنبال انجامش نبودند، بنده نمي توانستم آن پروژه بزرگ 

را مدیریت کنم.
  بنابراین موافق با سیاست هاي فرهنگي ایشان هستید؟ �

آنچه در زمان ایشان انجام شده است، زمینه سازي شد براي آنچه در زمان 

ریاست جمهوري خاتمي به ثمر رسید. آنچه در فضاي مطبوعاتي، انتشاراتي، 
فرهنگي و هنري اتفاق مي افتد، ریشه در همان برنامه هاي رفسنجاني دارد که 
به مرور زمان نتیجه مي دهد.در مجموع از ایشــان به نام سردار سازندگي نام 
مي برند، ولي ایشان بنیان گذار حرکت هاي رو به جلو هستند و درواقع معمار 
جامعه مدني محسوب مي شوند. او مثل هر انسان، مدیر و سیاست مداري، در 
مواردي ممکن اســت نقاط ضعف و خطا هم داشته باشد که داشت اما چه 
کسي است که ندارد؟! چه کساني سراپا حُسن و کمال هستند؟ رفسنجاني در 
آن شــرایط سخت ایران را از انزوا درآورد و بسیاري از مدیران و هنرمندان این 
امکان برایشان فراهم شد که سفرهاي بسیاري به خارج از کشور داشته باشند 
و البته او تنها تصمیم گیرنده در ســطح کشــور نبــود و اگر نقاط ضعفي هم 
هست، به دیگران نیز بستگي دارد. دریغ  نبودن ایشان که در این سال ها نمونه 

مدارا، تساهل و یك ایران دوست تمام عیار بودند، به زودي آشکار مي شود.
 با توجه به اینکه ســه وزیر ارشــاد در دو دوره ریاست جمهوري اش  �

عوض شدند، ارزیابي تان دراین باره چیست؟
باید آقاي رفسنجاني را بسته به زمان، مکان و موقعیت خودشان بررسي 
کنیم که رو به روي ایده آل ها و آرمان هاي ابتداي انقلاب ترســیم شــده بود یا 
واقعیت هایي که در دســتور کارش نمي توانســت قرار بگیــرد. در آن دوران 
موانعي وجود داشــت که ناگهان مي خواســتند بر ایشــان راه را ببندند اما با 
چاره اندیشــي و تصمیم گیري درســت و دوراندیشــي اش از این موانع عبور 
مي کرد. بسیاري از مدیران ارشد روزگار ما در دوره ریاست جمهوري رفسنجاني 
به بلوغ مدیریتي رسیدند و از آن دوره نیز حرکت هایي در حوزه فرهنگ و هنر 
در حال انجام بود که بعدها به ثمر نشســت. بســیاري از جشنواره هاي ما در 
آن دوران تثبیت شــدند؛ مانند جشــنواره تئاتر، تئاتر عروسکي، فیلم کودك و 

نوجوان، فیلم فجر و... .
در دوره ایشــان کارهایي ریشــه گرفت که این روزها این جریان ها به ثمر 
رسیده است و بسیاري از مدیران منصوب ایشان در تثبیت این جریان ها نقش 
داشته اند و در آن دوران حرکت های فرهنگي و هنري بسیار سخت بود و براي 
همین ســه وزیر فرهنگ و ارشاد عوض شــدند چون همواره همه چیز مورد 
هجــوم قرار مي گرفت و وزیراني که منصوب مي کرد، با دســتور العمل پیش 

مي رفتند و در این رابطه موفق عمل مي کردند.
  چقدر مدیران در آن دوره به درستي انتخاب مي شدند؟ �

نکته جالب این اســت که رفسنجاني می خواست تفکر شایسته سالاري را 
جــا بیندازد و البته در این باره دیگــران مي توانند ارزیابي کنند که چقدر موفق 
بوده است؛ اما بنده این احساس را داشتم که آقاي رفسنجاني به دنبال رواج 

شایسته سالاري در ایران بود.
  آیا خاطره اي هم از ایشان دارید؟ �

نکته دیگر خاطره خصوصي من است از آقاي رفسنجاني که براي بازدید 
از فرهنگ ســراي بهمن آمده بود و سه ساعت وقت گذاشت تا از تمام زیروبم 
آنجا گفته شــود و حتي در زمان بازدید از گالري با یك دستگاه سیرابي شوي 
که مربوط به دوره اي بود که آنجا ســالن کشتارگاه بود، روبه رو شد که من آن 
را رنگ آمیزي کرده بودم. گفت: این چیســت؟! گفتم: مجسمه خاطره است! 
با دقت نگاهش کرد. گفتم: حاج آقا در آینده به دشــواري مي شود ثابت کرد 
اینجا کشــتارگاه بوده است. این دستگاه را نگه داشته ایم که مردم سؤال کنند 
چیســت و این جواب را بگیرنــد. مردم ما کم حافظه هســتند و این روزها را 
از خاطر مي برند که در چه شــرایط ســختي کار کرده اید. ایشان هم با درایت 
ســکوت کردند و به فکر فرو رفتند، گفتم: ممکن اســت یــادآوري این دوران 
ســخت ناممکن باشــد و بســیاري خیلي راحت بخواهند این دوران را مورد 
لعن و طعن قرار دهند که اینها مثال هاي روشــني است براي اینکه کارهاي 

دوراندیشانه تان به یادگار بماند.
  آیا پیش مي آمد که بتوانید از ایشان انتقاد کنید؟ �

در آن زمان و شــرایطي که ایشان را احاطه کرده بود، مسائل بسیاري بود 
که مانع از توجه به آنها مي شــد. یك بار که بنــده مدیرعامل خانه هنرمندان 
ایران بودم و ایشــان براي انتخابات ریاست جمهوري (۸۴) کاندیدا شده بود، 
به ایشــان گفتم: شما از همه مشاغل نام مي برید الا هنر و اصلا هنر را شغل 
نمي دانیــد و چندان توجهي به امنیت شــغلي هنرمنــدان ندارید و آن را به 
زبان هم نمي آورید. ایشــان هم انتقادم را تأیید کرد و گفت: من در این رابطه 
کم توجهي کرده ام؛ اما این بار چه رئیس جمهور بشــوم و چه نشوم، به خانه 
هنرمندان مي آیم، متأســفانه هرگز این وعده عملي نشد؛ اما از اینکه نقدم را 

به سرعت پذیرفت برایم جاي خوشحالي است.
 اگر بخواهیم جمع بندي کنیم چه سخن دیگري درباره ایشان دارید؟ �

معتقــدم محســنات و امتیازات آقاي رفســنجاني زودتــر از آنچه تصور 
مي شود با توجه به خلأیي که بعد از فوتش ایجاد شده است، آشکارتر شود و 

از این به بعد به آقاي رفسنجاني اداي دین بیشتري خواهند کرد.

گفت وگو با بهروز غریب پور
«هاشمى» بنیانگذار حرکت هاى رو به جلو

 على اصغر دشتى

شــرق: بالاخره برندگان هفتادوچهارمین دوره مراســم گلدن گلوب اعلام و 
فیلم های «لالا لند» و «مهتاب» در هفتاد و چهارمین دوره مراسم اهدای جوایز 
«گلدن گلوب» به عنوان بهترین فیلم هــای موزیکال/کمدی و دراما معرفی 
شدند. مجری این مراسم که در لس آنجلس برگزار شد، جیمی فالون، چهره 
مشهور تلویزیونی آمریکا، بود. او مجری تلویزیون، کمدین، بازیگر، آهنگ ساز 
و تهیه کننده آمریکایی اســت که این روزها در تلویزیون با برنامه «امشب با 
اجرای جیمی فالون» شــهرت زیادی کســب کرده است. فیلم «لالا لند» که 
در هفت بخش نامزد شــده بود، توانســت در همه این رشته ها برنده شود. 
«دیمین شــزل» جایزه بهتریــن کارگردانی و بهتریــن فیلم نامه را در بخش 
موزیکال/کمدی برای «لالا لند» گرفت. «رایان گاســلینگ» و «اما اســتون»، 
بازیگران این فیلم نیــز برنده جایزه بهترین بازیگران نقش های اصلی مرد و 

زن در این بخش شدند؛ اما در مقابل «مهتاب» که در شش رشته نامزد بود، 
فقط توانســت جایزه بهترین فیلم بخش دراما را به دست بیاورد. در بخش 
بهترین فیلم خارجی زبان فیلم های «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی 
در کنار «خدایان» (فرانسه)، «او» (فرانسه)، «نرودا» (شیلی)، «تونی اردمن» 
(آلمان) نامزد دریافت جایزه بودند که درنهایت فیلم «او» به کارگردانی «پل 
ورهوفن» از فرانســه موفق شــد این جایزه را دریافت کند. در این مراسم نیز 
«مریل اســتریپ»،  بازیگر تحســین برانگیز، نیز جایزه «سسیل بی. دومیل» را 
برای یک عمر دستاورد هنری دریافت کرد. او هنگام دریافت جایزه اش بدون 
عنوان کردن نــام، انتقادهای تندی علیه «دونالــد ترامپ»، رئیس جمهوری 
جدید آمریــکا، کرد. او در این مراســم «ترامپ» را به دلیل مســائلی مانند 
مهاجرت و مسخره کردن خبرنگاری معلول در کمپین انتخاباتی خود مورد 

انتقاد قرار داد. اما ترامپ هم که معمولا «سکوت کردن» را یاد نگرفته، کمی 
بعد از پایان مراسم به صحبت های این بازیگر بزرگ سینما واکنش نشان داد. 
او در یک مصاحبه کوتاه با نیویورک تایمز، اســتریپ را «یک عاشق هیلاری» 
توصیف کرد و گفت سخنرانی او را گوش نکرده و مراسم گلدن گلوب را هم 
ندیده اســت. ترامپ افزود: از اینکه «سینمایی های لیبرال» در این مراسم از 
او انتقاد کرده اند، «شگفت زده» نشده است. رئیس جمهوری جدید آمریکا به 
همین بسنده نکرد و چند ساعت بعد در توییتر بار دیگر به انتقادهای استریپ 
پاســخ داد. او از بازیگر برنده ســه جایزه اســکار به عنوان یکی از بازیگران 
هالیوود که «بیش از حد به او بها داده شــده»، یاد کرد و نوشــت: «او من را 
نمی شناسد؛ اما دیشب در گلدن گلوب به من حمله کرد. او یکی از پادوهای 

هیلاری است که شکست سختی خورده است». 

اهداى جوایز گلدن گلوب با چاشنى نقد «ترامپ»

ســت. با او درباره 
ادیم. 

را در یک جمله  ی
گانی ای 

الله
که 
از 
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ما 

بت 

ـیر نتیجه 
می رســد، 
ســت مدار
ظرم آقای 
تی بود و 
حوادث  ا

کرد. یادم مرتفع مشــکلات را خیلی ســریع
می آیــد آن زمان کــه در روزنامه اطلاعات
بــودم، به دلیــل پیروزی انقــلاب مدیریت
تغییر کرد و در روزهای این روزنامه به کلی
نخســت که روزنامه را مصادره کرده
بی صاحب «اطلاعات»  بودند، 
را در و فــردی بــود شــده
جایگاه مدیریتی آن گذاشته
بودند که تاجــر آهن بود و
به مســائل ارتباطی  هیچ 
روزنامــه و  فرهنگــی 
نداشــت! فقــط هم به


